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ید و ماهฬ ଘم  ور و৯د  ೯তد ऒ    ا

ه ඼ ن  ඼ید، ا ی ر ଒ پدرم ر آ ૛তپاس ೯د ່ ່ଌ ا ا ا ণه روی ر ඼ اوی و  ૛ত ່ ऒ .ی ඼با ر و  وه  ਩و ماభم، ا ෙय़ ධ් १୓ . ،م و پاس  و ر  م  و ش آ ඼ ب آ  భ৤ দ ৔ ड़ণ ا ࣎঩ ඔࣁش ່ مࢁࢵ

تاد ه. ণا ૙ীو ر ଒ ا৯د ا ৔ଡ ඟ  ห اام ر جا ଒ بال. ୀ ୓دی঻یࢁا ت৅آ ن د زୃ  భ م ୓८ ଌ ධස ৤୓௅رش یا  ଓنا නේঝی شا ঘ . ࢋ ر  ଒ ی م و ೯د ودم و  ان  ඇඋا ਪ قل র ૼ

ی ر ود و رو ඼یده  اآ ਣত র نده. ່ ෘ ر ن و  ودم و بار ঃن  ੢ࠝ ا র یૼ ඼دو ھای  ਉی  ່ ठمام . گ ھادم، با  ر   ୀ جห م ر ඼ ور  ه  ඟد دوم، شا ت ୍د ৳با او،  ৩ ໆ ا ا ෙ঳ پ ૛ീী ໋ ৅ࡑࡣ

م و. ീী࣎شا୓ن ز ر  زاو ඣ و پرو୍ ر  ଽ ،ن رو و یان، ا ن  ষیࢆاز  ا ا ໆا ໑ ඵහ ৗ ঃ نآ ඼ ن آ ୃଌ ଌ່୓ م ن ห  با. भ࣎ یا رو و ا ا ඵහ ৗ  م روم ห࣎঩ . م  با ඼ا ෙ঳ پاه  ஃوণ औ  ଘشا 

م و ا ر  ୃک م  భ࣎ീشࢁ م  با  ھ ඟ  ଢرو ت  ر ز ඟد  ୀ ୍࣎پروീী ໋ ໊ඵහ ८ ت و پیام روز หج. ا وم، ୀ گاه  ඟد  িشࡣروزی ଒ ୍د १ ن گاه ໋ م ا ৯د، د و ری ر  থଌذ ࣎ീিا ا ا ऒا

భ ،زیانห ت پاید ଘ ଒ د ॥و หج دୌی  ষن ࢌ  ود و ر نار  آم و د भ ॴ শࢌ ی. ଦभ ر ند ر  ඼ ه و آ஖ پادشا୓ن  ࢌ، ر ଘ หਖ৶ غا ا ھേا ່ শ،م م،  اീি࣎د  भ࣎ یا

ی ران  ਟپیا ධෂش ر و ࢌ  ود৯د ଒ رسا ی  اتا ী ऒ রॻ ਟ ঍  ھا ن ඓ  ଡ  ୀࢻංඎند ୀ ঀ د و ا ا ه  و ণࣇ࡜ و  ૞ඇൻণ مد . ୓پ ر  ඼دم د تاد  م؛ شاد زی ا و م  و شان آ ೺ख़از ا න඿ යম ণ ীس ࣨದ ࣎঩ ड़ ী

یک یک඼່جامষطاଽی، و  تاد  ষ باش، ا ণورز඼ ی  ر باس ز ر  م د ෙय़ا৯د ਐ ا ࣅ න඿ ن. ী࡫ ඟ ن  تاد ඼خ باد، ا اروزگارหن  ໋ ا ণ ھدی ່ ر  दय़درم، د න඿

یان ୓ لا ر  ق، د ل  ما ر ا یان، د േॷر ॻی න඿ න඿ࡼॲ ࣅࣱ س ൈ৒ ໇ .پاس ز  ণو ر  ඵ෕ ا ৔ده ଽز و م،  اوی  ا ऒ দ࣎ീ঒ی ما لاد آ  ଒ ،ଟدೲ م،  ਩ی ฬز ঃس ی ّ ख़ ࣒ඇඓ ،م ات ید୓ لభ  د   ঃا

඼ید    .່آ
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  ه ادبيات و علوم انسانيدانشكد   
  گروه زبان و ادبيات فارسي  

  :پايان نامه

  كارشناسي ارشد درجه براي دريافت 

  :عنوان

  شاهنامه  تاريخ ساسانيان در بررسي تطبيقي

  )سوم  زدگرد  يپادشاهي تا دوم   يزدگرد از پادشاهي(

  :استاد راهنما

  دكتر محمد طاهري

  :استاد مشاور

  ورزدكتر عباس زارعي مهر

  :پژوهشگر
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ଘ م ৤قد ৎ:  

م وঁد او ون  ی  دوباره ام ر ॠد ೲد଒   ଟ  ز৯د ده ی  ସ୍م   ଽز و  ଘ ود   و م  رشان  ঴درଝ ی  ر ه  دعای    ଒ مభپدر و ما ࣎ീ঒ ৔ ৘ ऒ রا ا ا ਛا ख़ ھ ඵෆ ૙ࣂൕھ.   
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   محمد:نام          مومني ثاني:نام خانوادگي دانشجو

  )از يزدگرد دوم تا يزدگرد سوم ( بررسي تطبيقي تاريخ ساسانيان در شاهنامه:عنوان پايان نامه

   دكتر محمد طاهري:استاد راهنما

   دكتر عباس زارعي مهرورز:استاد مشاور

   بوعلي سينا:دانشگاه   :گرايش زبان و ادبيات فارسي :رشته كارشناسي ارشد   :مقطع تحصيلي

  176 :تعداد صفحه 1388/ 07/  14   :ارغ التحصيليتاريخ ف   ادبيات و علوم انساني:دانشكده

  .  تطبيق ايران، فردوسي، تاريخ ساسانيان،: كليد واژه ها

  : چكيده

گزاري بهمن اسفنديار، آغاز رسد و بخش تاريخي، با تاجدر شاهنامه، بخش پهلواني، با مرگ رستم به پايان مي

فردوسي، در . اند درآميختههابا افسانه -يشتر، برخي كمتربرخي ب -ها  رخداددر بخش تاريخي، بازگفت. گرددمي

جا، لحن وي در اين. دهديادكرد سرگذشت انوشيروان، هرمزد و پرويز، روايتي آميخته از تاريخ و افسانه ارائه مي

جا، روايت وي، اين. ليكن در يادكرد روزگار شاهان ديگر، لحني خشك و رسمي دارد. گرم و پراحساس است

قدر كوتاه است كه برخي از حقايق تاريخي، اي وجود ندارد و گاهي روايت آنافسانه و اسطوره. اي استامهروزن

فردوسي در يادكرد روزگار شاهاني كه تاريخشان را با افسانه درآميخته، منبع خود را، در . بازنموده نشده است

  .كندگر، منبع خود را ذكر نميكند وليكن در يادكرد روزگار شاهان ديبرخي از موارد معرفي مي
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 1..................................................................................................................:دهيچك

  5..................................................................................تحقيق اصلي نكات بيان و مسأله تعريف
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 6.....................................................................................................شده مطرح هاي پرسش
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                        11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمه   

  ...................................................................................انوشروان اول خسرو :اول فصل  

 22...................................................................................شاهنامه در انوشروان اول خسرو1-1  
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  :تحقيق اصلي نكات بيان و مسأله تعريف

. گردديابد و بخش تاريخي، با آغاز كار بهمنِ اسفنديار، آغاز ميدر شاهنامه، بخش پهلواني، با مرگ رستم پاين مي

بخش ساسانيان، با حدود هفده . ها آميخته استاريخي، برخي از روايات، بيشتر و برخي كمتر، با افسانهدر بخش ت

كه با آن. گيردهزار بيت، بيش از يك سوم كتاب را تشكيل داده است و بيشتر بخش تاريخي شاهنامه را در بر مي

 با اين. تاريخي، اهميت بسيار زيادي دارداي است ولي باز، از نظر مطالب اين بخش نيز، داراي مطالب افسانه

ها، كه در ميان آنهاي مندرج در اين بخش را تاريخي به حساب آوريم، از آنوجود، چنين نيست كه تمام داستان

بنابراين، . شود اجتماعي و عاشقانه ديده مي–هاي مختلف عاميانه، اساطيري، عارفانه، شاعرانه، سياسي داستان

  .توان تاريخ واقعي گذشتگان ناميدهاي تاريخي شاهنامه را ميقسمتتنها بعضي از 

ي در اين پژوهش، برآنيم تا ميزان سنديت تاريخي بخش مربوط به ساسانيان را به روايت شاهنامه

، به طور دقيق )پايان پادشاهي ساسانيان (فردوسي؛ يعني از پادشاهي يزدگرد دوم تا پايان دوران يزدگرد سوم 

  .رده و نيز، چگونگي ورود افسانه و حماسه را در اين بخش از شاهنامه، تجزيه و تحليل نماييممعين ك

بررسي تاريخ ساسانيان، بخش تاريخي شاهنامه و حماسه و : نكات اصلي در اين پژوهش، عبارتند از

  .ي فردوسيهاي موجود در بخش تاريخي شاهنامهاسطوره

  : و ضرورت انجام پژوهشسابقه

ست كه ي افكنده و سبب شده اي فردوسي، بر اهميت تاريخي اين كتاب، سايهبودن شاهنامهمنظوم 

ويژه در بخش ي ادبي و داستاني كتاب توجه كنند و موضوعات فراواني كه بهگران، بيشتر به جنبهپژوهش

لبته به صورت ا. هاي گوناگون تاريخي و فرهنگي، قابل بررسي است، مغفول مانده استساسانيان، در زمينه

پراكنده، تحقيقاتي در باب مطابقت اسناد تاريخي و محتواي شاهنامه انجام شده است، اما تاكنون، به صورت 

  .ي تطبيقي و همه جانبه، صورت نگرفته استكامل، مطالعه
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  :اهداف تحقيق

اسطوره و افسانه در اين پژوهش، قصد داريم، تا با بررسي تطبيقي شاهنامه با تواريخ كلاسيك ايران، رنگ 

در ضمن، مواردي از تاريخ كه به توسط . را از بخش تاريخي شاهنامه، همانا بخش مربوط به ساسانيان، بزداييم

  .  شودها آورده است، باز نموده ميي ناقصي از آنفردوسي مورد توجه قرار نگرفته است و يا چكيده

  :شدههاي مطرحپرسش

  اسانيان از منابع مكتوب استفاده كرده است؟آيا فردوسي در تدوين تاريخ س. 1

 آيا منابع تاريخي معاصر فردوسي، وجوه مشتركي با مندرجات شاهنامه دارند؟. 2

  فسانه و اسطوره وجود دارد؟اي فردوسي، آيا در تاريخ ساسانيان، به روايت شاهنامه. 3

  :روش تحقيق

منابع اصلي ما در اين . باشد اسنادي مياي وي كتابخانهروش انجام تحقيق در اين پژوهش، مطالعه

ي ي نگارش شاهنامهپژوهش، شاهنامه و منابع كلاسيك تاريخ ايران، نگارش يافته در ادواري نزديك به دوره

شود و پس از آن، اي از روايت فردوسي، با حفظ اجزاي اصلي روايت، ذكر مينخست، چكيده. فردوسي است

در خلال ذكر روايات منابع كلاسيك تاريخ ايران، به بررسي . شود آورده ميروايات متعدد در تواريخ كلاسيك

گيري، ميزان سنديت روايت در پايان، در بخش نتيجه. تطبيقي روايات مذكور با روايت شاهنامه پرداخته شد

  .گيرداي نيز، مورد تحليل قرار مياي و اسطورهگيرد و موارد افسانهفردوسي، مورد تحقيق قرار مي
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  نقد منابع

هاي پژوهشي علمي اشراف توان گفت كه، ثعالبي يكي از مورخين بزرگي است كه به شيوهبه جرئت مي

وي شايد از معدود . وي به تاريخ به چشم تاريخ نگريسته، هرگز در صدد شاخ و برگ دادن به وقايع نيست. دارد

سره حذف كرده، و اين شايد از جهتي ات را يكخراف. كساني است كه تاريخ را از خرافات دور نگاه داشته است

در . كه؛ نتوانسته بود تفسيري خردپسندانه براي اين رخدادهاي متافيزيكي بيابدديگر نيز بوده باشد، و آن اين

چشم وي، نه به تاريخ به. شودي او، ذكر اژدهايي كه در آب زندگي كند و مردم را بياوبارد، ديده نميشاهنامه

  .  رخدادهاي غيرطبيعي نگريسته و نه پهلوانانش اشخاصي ماوراء بشرنداي ازدسته

در طول كتاب، . ارزش كار ثعالبي در اين است كه، از منابع گوناگون در نوشتن تاريخ خود بهره برده است

ت، ي منوچهر آورده، مستقيم به منبع خود، كه همانا تاريخ طبري اسجا كه مطلبي درباره؛ آن31ي مثلاً صفحه

شود، وي خردادبه در بيان روايتش پرداخته، كه مشخص مي در جاي ديگري نيز، به ذكر نام ابن1.كنداشاره مي

  2.المسالك والممالك را ديده و خوانده است

ي يك رخداد، دو جا كه دربارهي ثعالبي، آن است كه، مؤلّف، آناز ديگر نكات مهم موجود در شاهنامه

تر از ديگر روايت گاه يك روايت را موثّقوي هيچ. كوشد، هر دو روايت موجود را ذكر كندروايت وجود دارد، مي

  .كندندانسته و هر دو يا سه روايت را، در پي هم، ذكر مي

اين . توان يافتگاهي، روايتي از فردوسي، تنها يك روايت مشابه دارد و آن روايت را در هيچ منبعي نمي

 . را فقط ثعالبي ذكر كرده استروايت معادل روايت شاهنامه

                                                            

 ترجمه محمود هدايت، تهران، انتشارات )در شرح احوال سلاطين ايران (شاهنامه ثعالبي ك بن محمد بن اسمعيل ثعالبي، ابومنصور عبدالمل: رجوع شود به ١
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يي كه قوم نويسي مسلمين، يك خاصيت بارز عبارت است از علاقهدر تاريخ«: نويسدكوب ميدكتر زرين

ي بابل، مصر، ايران، يهود، يونان و روم، اطلاعات امثال نه فقط درباره. اندبه احوال امم مختلف ديگر داشته

ي بر مĤخذ قابل اعتماد است، بلكه در باب اقوام هند، سودان، ترك، چين مسعودي، يعقوبي، دينوري و طبري مبتن

االله، معلومات دقيق هست و حاكي از اثير و رشيدالدين فضلو فرنگ هم، در آثار بيروني، مسعودي، يعقوبي، ابن

 1».دقت و كنجكاوي

چه و در مواردي آن(روايت طبري . نامه، تاريخ طبري استمنبع مهم و برجسته در نگارش اين پايان

در بيشتر موارد تاريخي، تاريخ طبري و شاهنامه هر دو . ترين روايت است، معمولاً مفصل)بلعمي افزوده است

 .روايت واحدي دارند

- تعبير مي] و تفكرات جبرگرايانه[طبري، حوادث را فقط بر اصل مشيت ...... «كوب برآن است كه زرين

   3».دهد تا به نقل روايتالام، به تبيين حوادث، بيشتر اهميت ميكويه، درتجاربابوعلي مس« در حالي كه، 2».كرد

. اثير استمنبع با ارزش ديگر كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، كتاب اخبار ايران از الكامل ابن

اثير، در نوشتن بخش كند كه ابناثير، ذكر ميي تاريخ ايران از الكامل ابندكتر باستاني پاريزي، در مقدمه

  . ساسانيان، بيشترين تأثير را از تاريخ طبري گرفته است

بر اساس پژوهش نگارنده، در بررسي تطبيقي رخدادهاي دوران پادشاهي يزدگرد دوم تا يزدگرد سوم، 

، اين دو )اثير بر اساس كتاب اخبار ايران از الكامل ابن(اثير الأمم مسكويه و الكامل ابنميان دو كتاب تجارب

دو، متني به عنوان متن مشترك در اختيار شك، آنبي. آورندروايت، در بيشتر موارد عيناً جملاتي مشابه هم مي

هايي است كه ها معمولاً يا شامل بخشهايي نيز ميان اين دو كتاب وجود دارد و اين تفاوتالبته تفاوت. اندداشته

                                                            

  .87 ص 1355، اميركبير، ي اسلام، تهران، چاپ دوم، كارنامهكوبعبدالحسين زرين ١
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ها را از ساير متون بر متن مشترك اثير آنل جزئياتي است كه ابنمسكويه بر كتاب خويش افزوده است و يا شام

-براي نمونه، در خلال رخدادهاي دوران هرمز، مسكويه، جملاتي از زبان شاه هپتالان نقل مي. اصلي افزوده است

دشاه، نرسي را اثير از دوران يزدگرد دوم، اشاره شده بود كه پادر روايت ابن. اثير وجود نداردكند كه در روايت ابن

كه چنين چيزي در روايت حال آن. ها را وادار به باژگزاري به ايران كردبا سپاهي بزرگ روم فرستاد و وي آن

  .مسكويه وجود ندارد

گونه دليل اثير، علت جنگ پيروز با خشنواز ذكر نشده است وليكن، مسكويه براي آن ايندر كتاب ابن

اين بود كه پيروز با پنداري نيك، راهي سرزمين . اندكردهكارهاي زشت ميهپتالان مردباز بوده و «آورده كه 

   1». ايشان شد

زيرا در اين كتاب، روايات بسيار . اثير نيستالذهب، آن متن مشترك مسكويه و ابنبنا به تحقيق، مروج

) ها ي عربي آنو شايد هم ترجمه(در مورادي، مشاهده شده كه مسكويه از متون پهلوي . كوتاه و جزئي است

باشد، به لحاظ اين بخش، كه شامل اتوبيوگرافي انوشيروان نيز مي. ي انوشيروان نيز بهره برده استنظيركارنامه

 .حجم، بخش زيادي از تاريخ ساسانيان را در اين كتاب به خود اختصاص داده است

از نكات جالب در اين . رفتتاريخ گرديزي، منبع ديگري است كه در اين پژوهش، مورد استفاده قرار گ

بندي پادشاهان دودمان ساساني بلخي نيز هست، در باب تقسيمي ابننامهي اشتراك آن با فارسكتاب كه نقطه

» ملوك ساسانيان: ي چهارمملوك طبقه«بخش اول، با عنوان، . مؤلفّ، اين سلسله را به دو بخش تقسيم كرد. است

ي ي پادشاهان ساساني را به عنوان طبقهبقيه. شود، و به قباد بن فيروز ختم ميكه از اردشير الجامع بن بابك آغاز

و از انوشيروان عادل آغاز، » ي پنجم، كه ايشان را اكاسره گويندطبقه«بخش دوم، با عنوان . پنجم ذكر كرده است

  .شودو به يزدجرد بن شهريار ختم مي
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اريخ پادشاهان و پيامبران حمزه اصفهاني، به ذكر لباس و در ميان منابع، سني ملوك الأرض و الأنبيا يا ت

. هاي مصور استنامه خدايشك، اين گزارش حاصل تورقشكل ظاهري پادشاهان پرداخته است كه بي

  .گشا بودها گرهاخبارالطوال دينوري، نيز يكي از منابع با ارزش بود كه در مواردي براي تطبيق نام

و نيز آثار ) در زمان ساسانيانها تاريخ ايرانيان و عرب(تطبيق، كتاب نولدكه نگارنده، در اين پژوهش و 

ي اول وي، همه در دسترس ي كار تعريف نكرده است، از آن جهت كه، منابع درجهسن را به عنوان پايهكريستين

 ارمني و رومي استفاده ها و نيز ارجاعاتشان به متون غير اسلامي، نظير متون سرياني، عبري،بود، وليكن، از تعليل

  .فراوان برده است

منبعي كه در كنار ساير منابع، از اهميت خاصي برخوردار است، كتاب تاج جاحظ است كه در برخي 

ي پادشاهان ساساني موجود است كه ها و حكاياتي دربارهدر اين كتاب، داستان. هاستنامهموراد، بازنويسي خداي

با اين حال، در اين پژوهش تطبيقي، به . شمار آيدها بهي اول در ذكر اين داستانباعث شد، اين كتاب منبع درجه

كتاب ديگري از جاحظ، كه در اين پژوهش مورد . علت همين غرابت حكايات، كمتر مورد استفاده قرار گرفت

  .د داشتاستفاده قرار گرفت، المحاسن و الاضداد بود كه آن نيز حكايات خاصي از روزگار ساسانيان در خو
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  مقدمه

در اين بخش، يادكرد روزگار برخي از پادشاهان، . شودگزاري اردشير بابكان آغاز ميبخش تاريخي شاهنامه، از تاج

نامه مورد بررسي در ميان پانزده پادشاهي كه در اين پايان. در چند بيت، و برخي ديگر چندصد بيت سروده شد

متاز پادشاهي ساساني؛ انوشيروان، هرمزد و پرويز، از جايگاهي نسبتا فروتر ي مگيرند، نسبت به سه چهرهقرار مي

نمايد و لازم نيست در فصلي مجزاّ آورده برخوردارند و بررسي تاريخشان، چندان با اهداف اين رساله سازگار نمي

شود، سپس، يجا، نخست به بررسي تطبيقي تاريخ اين دوازده پادشاه پرداخته مشوند به همين جهت، در اين

  .گيردي دوم روزگار ساسانيان مورد تحليل و بررسي قرار ميتاريخ سه پادشاه بزرگ نيمه

البتـه، ايـن بـدان      . اي اسـت  كه تاريخشان تاريخي خشك و روزنامه     هستند  پادشاهاني  اين دوازده پادشاه،    

از نكات  . تأييد ساير تواريخ بوده باشد    شود، مورد   ها به عنوان تاريخ از آن ياد مي       چه در اين بخش   معنا نيست كه آن   

 سـخن   .كنـد  منبع خويش را معرفي نمي     يادكرد اين پادشاهان  ردوسي در   فجا، اين است كه،     ذكر، در اين  مهم قابل 

در مـواردي، در    . جا مختصر شـده اسـت     تاريخ در اين  . اي وجود ندارد  افسانه. ها، كوتاه است  شاهنامه در اين قسمت   

جا، براي سهولت در بررسي و نيز انسجام بيشتر در           در اين  .هاي زيادي از تاريخ محذوف است     روايت شاهنامه بخش  

  . شوندذكر مطالب، اين پادشاهان به دو دسته تقسيم مي

  پادشاهان پيش از انوشيروان): الف

خي هر چند روايت روزگار وي چندان غيـر تـاري         . در ميان اين پادشاهان، قباد، داراي اهميت فراواني است        

. هاي مهمي در ذكر رخدادهاي تـاريخي وجـود دارد         جايينمايد، ليكن در يادكرد روزگار وي در شاهنامه، جابه        نمي

) سـوفزاي : در شاهنامه (گونه كه، رخدادهاي پس از مزدكي شدن قباد، به عنوان رخدادهاي پس از قتل سوخرا                اين

  . آورده شد
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، غير از آن چيزي اسـت       ي سرگذشت يك پادشاه   الب عمده اصولاً مط  تاريخ طبري،     برخي تواريخ نظير    در

در تاريخ طبري، در يادكرد روزگار يزگرد دوم، نويـسنده، از رخـدادي كـاملاً تـاريخي           مثلاً  . كه در شاهنامه ياد شد    

ي باژگزاري روم و نبرد ايران با روميان، به فرمانده        رخداد مذكور،   . سخن به ميان آورده كه در شاهنامه نيامده است        

ريزي، روميان را   شمار به روم رفت و در جنگي بدون خون        مهر نرسي، وزير و موبد موبدان يزدگرد، كه با سپاهي بي          

   1.وادار به پرداخت باژ كرد

هر چند به زعم شاهنامه، ظهور هيتالان در تاريخ سياسي كشور ايران، از زمـان پيـروز و                   در مورد ديگري،  

هاي جديد، آغاز نبردهاي ايرانيان با ايـن اقـوام، در دوران يزدگـرد              ، در پژوهش  پناهنده شدن او به اين كشور است      

   2.را درهم شكست» كيداريان«و » چول«همو بود كه قبايل هيوني . دوم است

-چنان. ظاهراً اين ضعف در اطلاعات و به تبع آن در بازگفت تاريخ يزدگرد دوم، تنها مربوط به شاهنامه نيست                  

الذهب و تاريخ گرديزي، تنها به ذكر كارهاي عمراني و بناهـاي سـاخته شـده بـه                  بع نظير مروج  برخي از منا  كه در   

حتـي حكايـت موجـود در روايـت         . دهـد دسـت نمـي   توسط وي، پرداختند و عملاً اطلاعات قابل تطبيقي از وي به          

    .ميان نيامده استذكري از آن بهمسعودي از وي، روايتي خاص است كه در ساير متون خبري 

اي و  جا نيز، روزنامه  لحن وي در اين   . فردوسي در يادكرد سرگذشت هرمز، از اسطوره و افسانه كاملاً جدا شده است            

جا، در همان اجـزاي تـاريخي نيـز،         در اين . اي از روايات متعدد دانست    توان برگزيده روايت وي را، مي   . خشك است 

مثلاً در روايت شاهنامه،    . اي وجود دارد  هاي عمده يك، تفاوت ميان روايت شاهنامه و روايات موجود در تواريخ كلاس        

ليكن در تواريخ كلاسيك، هرمز، چونان غاصبي نمـوده آمـد كـه حتـي               . يزدگرد خود، هرمز را به جانشيني برگزيد      

                                                            

   .657ص 1378 ،1 تهران، انتشارات سروش، ج ، ترجمه ابوعلي بلعمي،ي طبرينامهتاريخطبري،  محمد بن جرير:  شود بهجوعر١
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در مورد ديگـري، حتـي فرجـام ايـن پادشـاه، از مـوارد اخـتلاف روايـت                   . گذاريش نيز، بر جا نمانده است     نطق تاج 

  . مه و روايات منابع كلاسيك تاريخ ايران استشاهنا

دو پادشـاه   در بازگفت روزگار ايـن    . شوداي، در يادكرد روزگار پيروز و بلاش نيز ديده مي         اين لحن خشك و روزنامه    

  . اي با روايات منابع كلاسيك استنيز، در روايت شاهنامه، نقل رخدادهاي تاريخي داراي اختلافات عمده

لحن كلام، اينجا . ي رواياتي نظير روايت طبري استد روزگار پيروز، روايت شاهنامه، فشردهي يادكردرباره

دست كم، آن احساسي كه در برخي روايات، نظير . ي يزدگرد و هرمز، رسمي استنيز، به مانند سخن درباره

-ليكن در قسمت. شودنميهيچ موردي كه به افسانه نزديك باشد، ديده . شود، وجود نداردروايت بيروني ديده مي

بدين معني كه، به جاي دو جنگ . شودهاي پيروز با هياطله، ايجاز ديده ميهايي از روايت، نظير تعداد جنگ

  .مجزاّ، از يك جنگ كه در حقيقت، تركيبي از رخدادهاي هر دو جنگ است، سخن به ميان آمده است

البتـه ايـن بـدان معناسـت كـه      . شـود ثاري از افسانه ديده مياز بخش مربوط به روزگار قباد، در اجزايي از تاريخ، آ        

كـه بـه ماننـد يـادكرد سـه          گون از رخدادهاي تاريخي است و نه ايـن        هاي موجود، در حقيقت، روايت افسانه     افسانه

  .ساخت خود، هيچ رخداد تاريخي ندارندهاي موجود، در ژرفپادشاهِ پس از قباد، افسانه

در حقيقت، در روايت . و پيدايش مزدك و آيين اوست فزايادهاي دوران قباد، قتل سوترين رخد، مهمشاهنامهدر 

رديف اي، كه از نظر اهميت، همچون رخدادي حاشيهشاهنامه، از رخداد بزرگي چون جنگ قباد با روميان، هم

  .شده به فرمان اين پادشاه، دانسته شديادكرد شهرهاي ساخته

كنند ليكن، هيچ اثير و ثعالبي تأييد مي دينوري، ابناني نظير طبري، نويسندگ، راسوفزايقتل روايت 

ي سوفزاي، شاپور در اكثر روايات، موافق با شاهنامه، كشنده. دانندكدام اين قتل را، دليل خلع وي از قدرت نمي

- يز تكبر و زيادهليكن، تنها شاهنامه، برآن است كه قباد، سوفزاي را به جهت ترس از قدرت فراوان و ن. رازي است

برخي از روايات، نظير روايت پروكوپيوس، سوفزاي قرباني حسادت نزديكان شاه . هايش از ميان برداشتخواهي
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در اين روايت مردم پس از شورش و بركناري . توان دريافتچنين موضوعي را از لحن فردوسي نيز مي. شده است

  . دند، به كين سوفزاي كشتندقباد، كساني كه   شاه را بر اين كار واداشته بو

روايت شاهنامه از گريز قباد به سوي هياطله، با تطبيق آن با سخن پروكوپيوس و طبري، از دخالت افسانه 

  . دهددر آن خبر مي

ترين تفاوت در مهم. هايي دارد از برخي جهات، با ديگر روايات، تفاوتي مزدك،درباره روايت شاهنامه،

خداد خلع قباد را كه در ساير تواريخ، به علت پذيرش كيش مزدك از سوي وي دانسته اين است كه، فردوسي ر

در حقيقت، بخشي از اجزاي تاريخي داستان قتل . ي رخدادهاي پس از قتل سوخرا دانسته استشده بود، در زمره

  .  جا شده استسوخرا، با اجزاي تاريخي داستان مزدك، جابه

البته، در ساير منابع نظير تاريخ يعقوبي، . ، بسيار كوتاه و موجز استنجنگ با رومياروايت فردوسي از 

تنها روايت دقيق و كامل، . نيامده است... ء حمزه اصفهاني والارض و الانبياالذهب مسعودي، سني ملوكمروج

ند، در منابع تاريخي درجه اول، كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. روايت پروكوپيوس رومي است

. بيشترين مطالب در مورد اين پادشاه، نبرد او براي تصاحب مجدد قدرت، قتل سوخرا و ظهور مزدك است

  .بنابراين، به ساير رخدادها، التفاتي نشده است

  پادشاهان پس از خسروپرويز

د دو پادشاه جا، به ماننيادكرد روزگار شاهان در اين. ترين پادشاه اين دسته، يزدگرد سوم استبزرگترين و مهم

منابع . شودهاي شاعرانه بيان ميپردازياي و به دور از لفظتاريخ، خشك و روزنامه. نخست از دسته اول است

. شوداي در روزگار يزدگرد سوم و در هنگام قتل رستم، معرفي نميجا نيز، به جز در آغاز مرثيهفردوسي دراين

ها مجالي اند، به آناند و اندك روزگاري كه بر تخت نشستهي ضعيفدوره، به لحاظ تاريخي، پادشاهانپادشاهان اين

. شوديادكرد روزگار برخي از پادشاهان، تنها در چند بيت خلاصه مي. براي نشان دادن قدرت و شكوه نداده است
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-خهاي رستم فراي وجود ندارد، لحن حماسي فردوسي در آخر شاهنامه، يعني؛ در يادكرد جنگحماسه و اسطوره

چنان احساسي و حماسي نيست كه در يادكرد پادشاهاني چون پادشاهان زاد و نيز چگونگي قتل يزدگرد سوم، آن

 .     كياني آمده است

در همان روز . دست آوردنخستين پادشاه، پس از پرويز، شيرويه پسر اوست كه تاج و تخت را با كودتا به

ي تواريخ است، جز اين اتهامات مورد اتفاق همه. دهده پدرش نسبت مياي را بگانهگزاري، شيرويه اتهامات پنجتاج

- كه در تواريخ، بعضي از اتهامات به دو يا سه اتهام تفكيك شدند و بدين ترتيب، در شمار اتهامات اختلاف بهآن

  .وجود آمده است

همين امر . استجا، روايت شاهنامه تا حدودي غيررسمي است و با احساس و عاطفه همراه شده در اين

-رسد در مواردي، نويسندگان خدايباعث شد، جزئياتي ذكر شود كه در تواريخ موجود نيست و حتي به نظر مي

نامه و منابع فردوسي سخنان قلبي خويش يا نويسندگان تاريخ غيرعلمي دوران شيرويه را به روايت راه داده 

ان پرويز و نيز، خون گريستن شيرويه بر بيدادي كه مويه كردن اشتاد و خرادبرزين پس از شنيدن سخن. باشند

البته گاهي نيز، شاهنامه اجزاي تاريخ را براي موثر كردن كلام  .خود بر پدر رانده است، از اين دست موارد است

دهد كه بيشتر وصف ديوان و جادوگران ي پرويز وصفي به دست ميمثلاً از كشنده. خويش، كاملاً تغيير داده است

  .قدر منفور نيستكه اين شخص، در تواريخ اينال آناست ح

يكي از موارد مورد اختلاف ميان روايت شاهنامه و ساير متون تاريخي، ذكر چگونگي قتل پرويز و نيز 

كه شاهنامه سخن گفته بودند حال آن) طاعون(تمام روايات، از مرگ شيرويه بر اثر بيماري . مرگ شيرويه است

جاست كه، حتي ثعالبي كه در موارد فراواني، روايت وي، همانند روايت ي ايننكته. دادندبرآن است وي را زهر 

در ساير موارد، . شاهنامه است، نظر طبري و ديگران، مبني بر مرگ شيرويه بر اثر طاعون را تأييد كرده است

  .روايات تواريخ تا حدودي موافق با روايت شاهنامه است
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عاطفه و احساس، در بازنمود . ، خشك و رسمي استوزگار اردشير شيروييادكرد رروايت فردوسي، در 

اي نيز ذكر نشده است و تمام بازگفت روزگار او در  هيچ افسانه و اسطوره.نداردچنداني سرگذشت اين شاه نقشي 

  .   خلال چند بيت آمده است

-، به وقايع خارج از ايراندر روايت فردوسي. برعكس روايت شاهنامه، روايت ثعالبي، بسيار عاطفي است

در . شود، ليكن، در روايت ديگران مثلاً ثعالبي، از سرازير شدن دشمنان به ايران خبر داده شدشهر مطرح نمي

ي اردشير شهربراز نام دارد كه معادل گراز در شاهنامه است، ليكن، در شاهنامه ثعالبي، ي روايات، كشندههمه

البته فردوسي برآن است كه اين شخص، اردشير .  است1ي اردشير، خسروپيروزموافق با شاهنامه فردوسي، كشنده

مسعودي، به جاي نام گراز يا شهربراز، نامي ديگر . نويسد كه او را زهر داده بودرا خفه كرد وليكن، ثعالبي مي

  .كند كه احتمالاً تصحيف شهربراز بوده باشدذكر مي) شهريار (

، يكي اين است كه فردوسي نام وزير اردشير را پيروزخسرو دانسته و برآن  از نكات مهم در اين فصل اين

آذرگشسب است و او تا آخرين كه، وي خود اردشير را كشته است، ليكن در ساير منابع، نام وزير اردشير، مهاست 

 را ذكر نكرده فردوسي، مدت شاهي ويكه، نكته دوم آن. ي زندگي، به پادشاه و كشورش، وفادار مانده بودلحظه

  .جا نيز، منبع فردوسي معرفي نشده استدر اين. است

گذاري ندارند، يكي هرمز پسر پيروز و ي پادشاهان شاهنامه، تنها دو پادشاه نطق روز تاجدر ميان همه

ي وي، اسپهبدي دلاور، به نام هرمز شهران گراز، از مردم كشنده.  غاصب پادشاهي استفرايين گرازديگري، 

تر از روايت ثعالبي حتي رسمياي ندارد و ، افسانه و اسطورهشاهنامه از يادكرد روزگار گرازروايت در . ر استاستخ

 ديده هاي اساطيري از جنس اغراق، اغراقيچندبيتيدر اين روايت . در مواردي، مورد تأييد تاريخ نيستاست و 

  . شودمي

                                                            

  .مشخص نيست كدام اسم، اضافه مقلوب ديگري است. در شاهنامه فردوسي، پيروز خسرو  ١


